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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

   ھای دوگانھدر شناخت اصلاح طلبی
به نظر من، می توان با موجوديت و تفکیک پذيری دو نوع اصلاح طلبیِ  ارتجاعی و ترقی خواھانه موافق بود؛ چرا 

یز اصلاح طلبی بر می گردد و، متقابلاً، ماھیت اصلاح طلبی ن) ی»سوژه«يا (که اصل اين روند به موضوع 
پس برای .  آنچه که قرار است اصلاح شود قابل تشخیص است و سمت و سویبوسیلهء شناخت ماھیت

وجه «ھا و » محک«ھا و » معیار«تشخیص و تفکیک دو نوع اصلاح طلبیِ  ارتجاعی و ترقی خواھانه بايد دارای 
 .مربوط می شوند» ھدف اصلاح«و يا » موضوع اصلاح«ھائی بود که به ماھیت » انشقاق

com.esmail@nooriala 

، »اصلاح طلبی«در برابر » انحلال طلبی« اصطلاح  ساختنطرحاختراع و مبابت صاحب اين قلم، 

که در حکومت » اصلاح طلبی« که اين تا توضیح دھد  استطعنهء بسیار ديده و ھرچه ھم که کوشیده

 و صحت آن مورد مطرح شده» دور افتاده از قدرتگاه اسلامیست ھای « از اسلامی و بوسیلهء بخشی

 نرفته و، در  اش از دوستانفرنگی باشد، به خرج برخی» رفرمیسم« نمی تواند معادل واژهء انکار اوست

، بعضی ھا چنین تصور دمی گوي» اصلاح طلبان حکومت اسلامی در ايران« سخنی علیه اونتیجه، وقتی 

 .است) »رفرمیسم « اعمِ به معنی(» ح طلبیاصلا«مشغول مخالفت با او می کنند که 

» رولوسیون « مفھومدر مقابل» رفرم «مفھوم»  سیاسیسنتیفرھنگ «از آنجا که در ، ھمچنین

در ايران بايد « معتقدم که ِ  صاحب اين قلم منچنین نتیجه گرفته می شود که، داردقرار ) »انقلاب«يا (

 عقیده تن می زنم و بجای  اينبیان آشکار از ، به دلايلی که روشن نیستر عین حال و، د اما»انقلاب کرد

 .استفاده می کنم» یانحلال طلب «ءاز واژه) که گويا از اضعاف انقلابی گری است(» یبرانداز«

تازند ب بر من » رسمیانقلابیون« ، از يکسو، کهشدهاين  ھم  تلقیات تفسیرات و اينغائی ءنتیجه

  اصلاح طلبان وطنی، از سوی ديگر،لاب شان را آبکی کنم ومی خواھم انق» انحلال طلبی«رح که با ط

 . مطرح می شود»خجالتی« ی که بصورت انحلال طلبی ھمان انقلابی گری استاعلام کنند که

تا اگر ؛ و مباشخود من بايد  ، مفاھمه سوء يا،سوء تفاھم ل اين ھمهمعلوم است که مسئوالبته 

اين سوء از   حیرت انگیزی با مورد، در پی روياروئی ھفتهء گذشتهمه ا داشتی ھم شکين مورددر اکنون 

اما چرا ھنوز در اين مورد مقاومت می کنم خود به . بايد به صحت اين ابھام آفرينی اذعان کنم ، ديگرتفاھم

 .ی داشته باشمئاھاشاره آن باب در   اين ھفته بد نیستبحث کوچکی مربوط می شود که

 و فکر می دانم» اصلاح طلبی در حکومت اسلامی « پايدارمخالفخود را من نخست بگويم که 

به ھمین دلیل . نداز تا کنون در مورد من پذيرفته  اين نکته را مخاطبانم نی، يا می کرده ام، کهمی کنم

 خرداد انتخابات تا فرا رسیدن ، و»سکولاريسم نو«وقتی تصمیم گرفتم، بعنوان سردبیر نشريهء اينترنتی 

 و به ناچار ناشر ، اختصاص دھم انتخاباتھمیننشريه را به اين  بیشتر مطالب ، در ايرانماه سال جاری

 که ، تصادفیعقايد و نظرات اصلاح طلبان حکومت اسلامی نیز بشوم، فکر کردم که ممکن است رھگذری

خیال با مطالب اصلاح طلبان اسلامی، بخاطر برخورد  ، سری به آن بزند و،شناسدمی را ناين نشريه من و 

 شعبده ھم به شکلیآن » سکولاريسم نو«ی »نو«کند که اين يک سايت اصلاح طلبی مذھبی است و 
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 ، اين بود که تصمیم گرفتم!ی سکولار بودن ھم ھست اشاره دارد اصلاح طلبی که مدعبه آن نوع بازانه

شانی صفحهء اول سايت بگذارم بدين مضمون که ی بر پ را يادداشتیی،برای پیشگیری از ھر سوء تفاھم

اما با . » را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند"اصلاح طلبی در حکومت اسلامی"سکولاريسم نو «

 صدای دوستی را در آورده است که ھم از عزيزان من است  منکمال حیرت ديدم که اين يادداشت کوچک

 از بر من و بسیاری ديگرء گفتمان سیاسی اپوزيسیون شده، در زمینهء طرح مفاھمی که امروزه جز ،و ھم

 . حق پیشاھنگی و ارشديت داردکوشندگان سیاسی

 ،د ورا اداره می کن» ايران سکوپ«ايت قندچی است که سال ھا است س آقای سام ،اين دوست

ھای نغز علاوه بر نقل مطالبی که از ديگران می پسندد، سايت خود را به مجموعهء بزرگی از نوشته 

در يک چنین پاراگرفی خلاصه می نیز ايرادی که او به جملهء اخیر من گرفته و  .خويش تبديل کرده است

 که چرا ؛است "یاسلام حکومت در" ... ،"یرتجاعا" چه و باشد "یمترق" چه ،"یطلب اصلاح"«: شود

 اصلاحات طريق از را حکومت اين نخواھدی کس اگر] و[. استی اسلامی جمھور ھمین ايران در دولت

 .»جنگی پ در يا است انقلاب خواستار يا صورت آن در دھد تغییر

اعلام  با ، باشممندوست او، که ديدم، ای داد بی داد، قندچی گرامی من معتقد است که 

 ؛ و يا جنگ طلبست يا انقلابی شده ا،»اصلاح طلبی در ھمین حکومت اسلامی« نسبت به  خودمخالفت

 ی دچار ابھام نکن رادوست ھمدل و ھمفکرت یاگر نتوانسته اتو « :پرسیدماز خود  که ینجا بود در ھم،و

 »!؟ دچار گیجی نشوندتو از مواضع ت که مخاطبان ديگری امیدوار باشیچگونه می توان

يک جفت اصطلاح جديد «متوجه وجود  ، قندچیءدر نوشته اندکی تأملپس از و، گیج اين پرسش، 

م می توانستند کلید حل معما ھ،  برای من تازگی داشتند ھم شدم که»ظریدو گزارهء ن« و »سیاسی

نگ ھا با جھان ذھنی من فاصله  ديگری فرساما بود از فکر من دور ناز آنھا چندان يکی و ھم شوند،

 .توضیح می دھم .داشت

*** 

 خواھانه به نظر من، می توان با موجوديت و تفکیک پذيری دو نوع اصلاح طلبیِ  ارتجاعی و ترقی

اصلاح طلبی بر می گردد و، متقابلاً، ماھیت ) ی»سوژه«يا (موافق بود؛ چرا که اصل اين روند به موضوع 

 آنچه که قرار است اصلاح شود قابل تشخیص  و سمت و سویاصلاح طلبی نیز بوسیلهء شناخت ماھیت

ھا و » معیار«ه بايد دارای پس برای تشخیص و تفکیک دو نوع اصلاح طلبیِ  ارتجاعی و ترقی خواھان. است

مربوط می » ھدف اصلاح«و يا » موضوع اصلاح«ھائی بود که به ماھیت » وجه انشقاق«ھا و » محک«

 .شوند

 آقای قندچی قاق دو صورت از اصلاح طلبی در نزد وجه انشوحال بايد ديد که معیار و محک 

به مقاله ای در  مثلاً،. می دھد حواله ودقديمی تر خی به مقاله ھا را نکته  توضیح در مورد ايناو. چیست

کانت مھم بود ترقی و پیشرفت، حقوق ] امانوئل[آنچه برای «: ست نوشته ا، که طی آنده سال پیش

 کییر "ِ لابانق" بود، و وقتی "اھداف"بشر و آزادی ھای فردی بود و کوشش او در رفرم، دستیابی یه اين 

زمان تا دو قرن بعد از آن،  انقلاب و ترقی   دفاع نمود و از آن"انقلاب"گزيد، کانت از فرانسه اين اھداف را بر
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 ولی برای او ھدف، ترقی و آزادی .که حتی خود کانت رفرمیست بود يتدر صورشوند،  مترادف تلقی مي

 ترقی "ھدف" فراموش شده، )1382 ( و ھم امروز57آنچه در میان روشنفکران ما، ھم در  .ھای فردی بود

ا که ھر دو خواھان  پشتیبانی کردند چر از مرتحعین اسلامگرا نظیر خمینی57 و در ده است،خواھی بو

واھان کنند چرا که ھر دو خ  دفاع مي، نظیر آقاجری،مذھبی – و امروز از مرتجعین بعثی انقلاب بودند،

بار  د، يکنشیدیست،  و مردم را به بیراھه کچ "ھدف"  و ھر دو بار فراموش کرده اند که ؛اصلاحات ھستند

 .»با فرياد انقلاب و اين بار با فرياد اصلاحات

است و » ترقی خواھی« مورد نظر آقای قندچی »ِ وجه فارق«بدينسان، من چنین می فھمم که 

اين .  حمايت کنیم باشدی ترقی خواھی که اھلما در ھر برھه از زمان بايد از ھر انقلابی و ھر اصلاح طلب

 .ھست مورد توافق من نیزندچی است که آن قسمت از سخن آقای ق

اصلاح طلبان ترقی خواه در ھمین « اما در مورد صحت آن بخش از نظر ايشان مبنی بر اينکه من

متأسفانه ايشان در نوشته ھای خود چندان نمونه ای از اين .  شک دارم»حکومت اسلامی ھم وجود دارند

چه با معیار  اسلامی عرضه نکرده اند و من ھم ھر موجود در دل حکومت ِ خواه نوع اصلاح طلبان ترقي

 درون حکومت اسلامی را محک می زنم چیزی از ترقی خواھی جمع اصلاح طلبان  ايشان»ترقی خواھی«

تمام اصلاح طلبان «اتفاقاً خود آقای قندچی ھم در ھمان مقالهء ده سال پیش  .آنان دستگیرم نمی شود

ايشان در آن زمان نوشته . و بر چھره شان خط ابطال کشیده اند يافته »ارتجاعی« را »ت اسلامیمحکو

 از دوم  پنداشتن انقلاب و ترقی بود،  روشنفکران ايران برابر  بزرگترين اشتباه57اگر قبل از انقلاب «: اند

انگاشتن رفرم و ترقی  برابر ھم   تصور غلط جديدی در میان روشنفکران ايران رايج شده و آن 76 خرداد

 ايران ءھای جامعه ھای مترقی ترين بخش تقی خان امیرکبیر سمبل خواست اگر اصلاحات میرزا. ..است

ھای عقب  ھای ارتجاعی بخش بود، مواضع اصلاح طلبان حکومتی جمھوری اسلامی سمبل درخواست

 خود ابايی نداشته  جامعه ايران است و اينھا حتی از حضور امثال محتشمی و خلخالی در صفوفءمانده

 اينان از ھمتايان به اصطلاح سرسخت خود دست کمی ندارند و در ]نیز [ سیاست اقتصادیء در عرصه.اند

به انزوای ايران دامن زده  گیری کرده و  سیاست خارجی نیز با نیروھای اسلامگرا در جھان سمتءعرصه

 .»اند

قی خواھانه در درون حکومت اسلامی، در غیاب ارائهء نمونه ای روشن از اصلاح طلبی ترحال، 

ايشان جملهء مرا مبنی   چگونه شده کهحق آن است که از خود، يا از نويسندهء سطور فوق، بپرسیم که

 » را دشمنی با سکولار دموکراسی می داند"اصلاح طلبی در حکومت اسلامی"سکولاريسم نو «بر اينکه 

 حکومت در ... ،یرتجاعا چه و باشدی مترق چه ،یطلب اصلاح«اشتباه دانسته و متذکر شده اند که 

 ؟»استی اسلامی جمھور ھمین ايران در دولت که چرا ؛استی اسلام

 می خواھم نظر خود را در مورد ، اين پرسشمناسبی پاسخکوشش برای يافتن من، در 

  از نظر من،.بیان کنمـ آفريده اند  ی که مطرح کرده اند مفروضاتشخصاً و بعلت  ـمشکلی که آقای قندچی

 وقتی می خواھیم چیزی را اصلاح کنیم نمی توانیم !آقا«ذھن منطقی ايشان به ايشان می گويد که 

 وضع موجود و قرار گرفتن دراصلاح طلبی يعنی .  بیاوريم"چیز"اصلاح خودمان را از بیرون آن موضوع 
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 حکومت خودمی تواند ما ھم ن اصلاح طلبی در زمان فعلی کشور موضوع پس. کوشش برای اصلاح آن

در داخل ھم  لازم است ما بر اين قیاس است که آقای قندچی نتیجه می گیرد که .»اسلامی نباشد

 برآئیم و بیھوده بر ھمهء اصلاح طلبان »اصلاح طلبان مترقی« به جستجوی »اصلاح طلبان ھمین حکومت«

 .خط بطلان نکشیمداخل حکومت 

ضد ترقی امر يک « ـ به يک نکته توجه ندارد و آن ھم اينکه  اما ـ به نظر من»خط فکر منطقی«اين 

 اسلامی چیزی جز ھمانی  اصلاح طلبی در حکومت، در نتیجه، کرد و مترقیانه را نمی توان اصلاح»خواھی

 اگر کسی يعنی،.  وشکل دومی ندارد اندياد کرده» اصلاح طلبی ارتجاعی «با نامن از آشان نیست که اي

 . کندرا اصلاح» ھمین حکومت« است نمی تواند »اصلاح طلب مترقی«

*** 

تو يا انقلابی ھستی و يا جنگ پس «که می دانم که ايشان ممکن است در پاسخ من بگويند اما 

 .افتد که بد نیست اندکی نیز به آن بپردازمبیو بدين سان قطار گفتگوی ذھنی ما روی ريل جديدی  »!طلب

 ھمواره گفته ام که در حکومت ع ارتجاعی و مترقی، بجای تقسیم اصلاح طلبی به دو نومن

 سخن گفت و اسلامیست ھای خط مترقی آن  رايج و به معنایرفرمیسماسلامی اساساً نمی توان از 

 و شناساندن خود بعنوان اصلاح طلبانی که نام  رفرمیسم،استفاده از معنای ترقی خواھانهءامامی، با 

عقیده داشته ام و .  يک سوء تفاھم بزرگ را رقم زده اندرسی برآمده،شان از ترجمهء واژهء رفرمیسم به فا

 يک عجوزه و تعمیرکار نقش ايوان ءنیستند و بیشتر نوعی بزک کننده» رفرمیست«دارم که اينھا اساساً 

 .يک عمارت از پايه ويرانند و اطلاق رفرمیست به آنھا نوعی اھانت به رفرمیسم محسوب می شود

مگر نمی شود کسی بخواھد يک نھاد «مقابل اين احتجاج گفته شود که ممکن است در اما 

اصلاح طلبی «اين . و من می گويم نه، نمی شود»  کند؟ مترقیانهغیرمترقی يا ضد ترقی را اصلاح

بزک عجوزه و تعمیرکاری نقش ايوان يک عمارت از پايه «که دوست من اختراع کرده است ھمان » ارتجاعی

 .لقی نمی شودو رفرمیسم ت» ويران

 » طلب مترقیاصلاح«می دنبال چراغ بردارم و در ظلمات حکومت اسلابنا براين، من بجای آنکه 

 به  و.»می نشود که آنچه می جوئید يافت ؛بیھوده مگرديد« می گويم ايستاده امبگردم، از ھمینجا که 

 دفاع  آمدهلاريسم نو از جمله ای که بر پیشانی سايت سکو، ھمچنان، ھست کهنیز  سادهھمین دلیل

 را دشمنی با سکولار دموکراسی می "اصلاح طلبی در حکومت اسلامی"سکولاريسم نو «:  کهمی کنم

اصلاح "دقت کنید که من از دشمنی رفرمیسم با سکولار دموکراسی سخن نمی گويم بلکه از . »داند

 ، بطور کلی ترقی خواھانهمف می زنم و، در واقع، مشغول دفاع از رفرمیسحر" طلبی در حکومت اسلامی

 . ھستم،و حمله به رفرمیسم ارتجاعی مورد خشم آقای قندچی

*** 

 و بر می گرداند »انقلاب طلبی«و رابطهء ان با » انحلال طلبی«ھمین نکته مرا به اصطلاح و 

است » ترقی خواھی«توضیح می دھم که اگر معیار تشخیص ارتجاعی از مترقی در نزد آقای قندچی 

 است که استقرار اين باور ، در تشخیص سکولار دموکراسی از انواع ديگر نحله ھای حکومتینیز،من معیار 
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» انحلال«نه به اين می کند و اينکه چگو» منحل« حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيک را  مآلاًسکولار دموکراسی

 .مربوط نمی شودن بحث می رسیم به اي

به معنی کوشش برای ايجاد تغییرات بدون ھدف  (سم ھمواره از رفرمی»انحلال طلبی«از نظر من، 

 متحول می ، واکنش حکومت ھای استبدادیر اثر ب،خودحرکت طی  آغاز می شود اما در )ساختارشکنی

، تا شورش و قیام، تا  گرفته آن را به مراحل مختلفی از مقاومت و نافرمانی مدنیشود و اين واکنش ھا

در اين مسیر ھر کجا که حکومت مذھبی ـ ايدئولوژيک فرو ريخت . جنگ مسلحانه و تا انقلاب می کشاند

 با اصرار بر از ابتدا، لازم است،من نه اعتقاد دارم که . حاصل شده است» انحلال طلبی«خود بخود مقصود 

خود را در برابر حکومت سرکوبگر خلع سلاح کرد و نه باور دارم که سرنگونی » مبارزات خشونت گريز«

 .  حاصل می شود) از طريق جنگو يا به زعم آقای قندچی( انقلاب نین تنھا از راهحکومتی اين چ

است و اگر » ترقی خواھی«در برابر حکومت اسلامی عین » انحلال طلبی«بدين سان از نظر من 

در داخل «کسی ترقی خواھی را چراغ راه مبارزهء خود علیه حکومت اسلامی می کند ديگر نمی تواند 

 .دست به اصلاحات بزند» ھمین حکومت

*** 

 نظیری مفاھیمی معنا« ھمینجا گفته باشم که اگرچه آقای قندجی می نويسند که ،در عین حال

ی اصل بحث کلمات اين بای باز با شودی نم و است روشن بسیار سیاست علم در "انقلاب" و "اصلاحات"

 ، در عصر ما،ت، من اما اعتقاد دارم که، و منظورشان نیز تقابل بلاترديد اين دو مفھوم اس»کرد مخدوش را

را تشکیل می »  واحدرونديک «اين دو مفھوم ديگر و حتماً در برابر ھم قرار نمی گیرند و صرفاً دو مرحله از 

 .دھند

 بخاطر ساختار ،ھر چند(يک شعار اصلاح طلبانه » رأی من کو؟«در جريان جنبش سبز، شعار 

مان مردمی که اين شعار را سر داده بوند فقط چند ماه بعد بود اما ھ) حکومت اسلامی، بی محتوا

 به سوی »اصلاح طلبی«آنچه اين حرکت را از . ندشد» ولايت فقیهمرگ «و » جمھوری ايرانی«خواستار 

 مردم، که واکنش  ارادهء آگاھانهء نه راند)»ساختارشکنی«يا، به تعبیر مھندس موسوی، (» انقلابی گری«

 روزھای  و خشونت گريزو در ھمین روند نیز بود که جنبش شادمانه و متمدنانه. ، بودحکومت در برابر مردم

حکمتی که می .  به خشونت کشیده شد بر اثر واکنش ھای سرکوبگرانهء حکومتپیش و پس انتخابات

 را از ابتدا با خشونت مطرح نمی خودھیچ عاقلی خواست «در واقع، توان از اين مثال آموخت آن است که، 

 »!ندک

،  چه بخواھیم و چه نه،خوشبختانه ما اکنون در مقطعی از تاريخ معاصر خود قرار گرفته ايم که

ت و نقش خود را نشان بزودی، و در طی انتخابات سال جاری، ماھی» ھمین حکومت  داخلِ اصلاح طلبی«

 اين حکومت ھم امید من آن است که البته حرف آقای قندچی درست از آب درآيد و در داخل. خواھد داد

من البته در اين مورد ھیچ امیدی به .  به فکر اصلاح آن باشندمقاصدی ترقی خواھانه  باکسانی

اسلامیست ھای داخل و خارج قدرت در ايران ندارم و سراسر اين طیف بخون کشانندهء کشور و ملت ايران 

 .دانم و می خوانموحش می بازماندگان دوران  که سھل است، ماقبل تاريخی و »ارتجاعی«را 
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 ِ انحلال طلبی«آقای قندچی با » اصلاح طلبی مترقی«از اين منظر که می نگرم می بینم که و 

انقلاب «ی ندارد و نتیجهء آن ھم چیزی جز يک  چندان تفاوت»مورد درخواست ما سکولار دموکرات ھا

می چیزی جز خواستاری ، اصلاح طلبی مترقی در برابر سنگواره ای به نام حکومت اسلانیست» سیاسی

 اگر انحلال طلبی را بدين معنا بگیريم، من با حال . فروپاشی مبانی و ساختارھای اين حکومت نیست

افتخار خود را ساختارشکن، برانداز و انقلابی می دانم و اعتقاد دارم که راه جلوگیری از جنگ و انھدام و 

 .آغاز می شود» انقلابیانحلال طلبی « نیز از سر منزل ھمین مان کشورءتجزيه

 

*** 
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